

بارها دیده شده که دوستان معنای ابطال پذیری علمی و ابطال شدن را با هم یکی پنداشته و دچار اشتباه می شوند. 

ابطال پذیری یعنی اینکه امکان منطقی غلط بودن یک گزاره را بتوان از طریق یک مشاهده یا تجربه فیزیکی نشان داد. ابطال پذیری یعنی تنها توانایی ابطال شدن و به معنی رد کردن یک فرضیه یا نظریه ی علمی نیست.

تمام گزاره های علمی شامل فرضیه ی اولیه، نظریه ی ریاضی، نظریه ی تجربی و اصل علمی ابطال پذیر هستند و هر فرضیه یا نظریه ی جدید علمی باید این خاصیت را داشته باشد. اگر چیزی ابطال پذیر نباشد ارزش و اعتبار علمی ندارد. 

از نمونه های معروف ابطال پذیری در فلسفه "قضیه ی قوی سیاه" است: 

در قرون پیشین همه ی قوهایی که اروپاییان دیده بودند، به رنگ سپید بوده است. فرض آنها این بود: "همه ی قوهای جهان سپید هستند." ابطال پذیری برای این گزاره این بود که امکان وجود قو به رنگ دیگر باشد. قرن ها چنین قویی پیدا نشد و اگر هیچوقت قویی به رنگ دیگر پیدا نمی شد همچنان این گزاره یک گزاره ی ابطال پذیر درست بود. تا اینکه در سال ١٩٧٠ پس از کشف استرالیا و نیوزلند اروپاییان برای نخستین بار با قوی سیاه روبرو شدند. از آن روز این گزاره تبدیل به یک گزاره ی ابطال پذیر نادرست شد. 


یک نمونه ی مشاهده شده این بود که گفتند: "نظریه ی تجربی فرگشت، ابطال پذیر نیست."

البته گوینده ی سخن یا ابطال پذیری را نفهمیده یا اینکه با نظریه ی فرگشت آشنایی نداشته، اما به هر حال فرض ابطال پذیری این نظریه خیلی ساده است. فرگشت می گوید دگرگونش امری است قدیمی و همه ی گونه ها جد مشترک دارند و .... خوب ابطال پذیری فرگشت خیلی ساده است، فرض قرار دادن اینکه گونه ای یافت شود که به جدد مشترک موجودات ارتباطی نداشته باشد، یا سنگواره ی گونه ای که از گونه ای دیگر دگرگونش یافته را پیش از اجداد خود یافت کنیم...

برای درک بهتر نمونه ای دیگر از طبیعت می زنیم، نظریه ی گرانش نیوتونی ابطال پذیر است، زمانی که نیوتون در مرحله ی نخست انر بصورت فرضیه مطرح کرد ابطال پذیر بودن آنرا در نظر گرفت که بتواند یک فرضیه ی علمی را مطرح کند تا سپس بتواند اگر آنرا بصورت تجربی اثبات کند بصورت نظریه تجربی در بیاورد.

ابطال پذیری آن یعنی اینکه می توانیم فرض کنیم که برای نمونه احتمال این وجود دارد که یک سیب که از درخت رها شد بجای فرود آمدن بر زمین به سوی آسمان رود. همین که بتوانیم این فرض را در نظر بگیریم فرضیه ی ما ابطال پذیر است، حال اینکه در آزمون تجربی یا ریاضی ابطال نشد دقیقن نشان می داد که فرضیه ی نیوتون تبدیل به نظریه شد. 

حال نمونه ای فلسفی از فرضیه ی ابطال ناپذیر را می آوریم. مثال قوری راسل، اگر بگوییم چنین قوری آنجا وجود دارد ابطال پذیر است چراکه می توان با تلسکوپ نگاه کرد که چنین قوری آنجا هست یا نه، اما وقتی در فرضیه افزودیم که انقدر کوچک است که قابل دیدن با حتی قویترین تلسکوپ ها نیست آنگاه آنرا فرضیه ای ابطال ناپذیر کرده ایم (البته با فرض اینکه ماهواره هم نمی توانیم بفرستیم و تنها با تلسکوپ می توان وجود این قوری را تایید یا رد کرد)،
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